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 چکیده:

 
یکی از عارفان، نویس ندگان و شاعران برجس ته قرن دو ازدهم هجری  مخدوم محمد ابراهیم خلیل تتوی

ادبیات فارسی جایگاه عالی وحامل مقام بلند است که وی در  به شمار می رود. وی ازین رو در

که دوره ی تنّزل زبان  به خصوص در عهد انگلیسی ها می زیست وق  ه۹۵۲۱زمان آ خر تالپران 

 شعر فارسی نشان داده زبان و ادب و او علاقه و پیوس تگی خود را با ۔وادب فارسی در س ند بود

همین تذکره  سبب تا لیف به تالیف نمود و ق ه۹۰۳۱۔ ۸را در سال  ’’تکمله مقالات الشعرا‘‘ تذکره   و

 به در میدان سخن س نجی و ین مقاله راجع به زندگینامه و شخصیت عالی اوا معروف شد. در

 .عرضہ شدہ است خوانند گان عزیز را برای مطالعه   خصوص ویژگی های شعری او

، شعر فارسی درس ند، تاریخ ادب فارسی، ادب فارسی در مخدوم محمد ابراهیم خلیل تتوی :واژه های کلیدی

 ش بہ قارہ، تذکرہ نویسی فارسی۔
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 ، قدرت و تواناي خود را در نوشتن’’مخدوم محمد ابراهیم خلیل تتوی‘‘  

صرف کرد وهمین تالیف اورانه تنها در تمام س ند بلکه در ش به قاره نیز ’’تکمله مقالات الشعرا‘‘

ن بوده اقمورد توجه محق ’’ مقالات الشعراتکمله‘‘به زروهی اوج رساند. بنابر این وی همیشه در تحت 

ت و تاکنون شاعری او مورد بررسی هیچ محقق قرار نگرفته است. لذا ما درین مقاله ی حاضر می اس

بینیم که مخدوم محمد ابراهیم خلیل تتوی چگونه ویژگیهای شعری داش ته است. امید واریم این مقاله برای 

 فارسی سود مند خواهد شد۔ ،پژوهشگران وعلاقه مندان شعروسخن

 ٭٭٭٭٭٭

م بهدنیا ۹۸۵۱بهه مطهابق سهال  ۹۵۲۰در تتهه بهه سهال  ’’ابراهیم خلیل تتوی مخدوم محمد‘‘ 

نسهب خهودرا چنهین  ہ  شجهر ’’تکمهله مقهالات الشهعرا‘‘. وی در (۹۱۸م، ص۹۱۲۸تتوی، خلیل: آ مد)

 نوش ته است.

محمدابراهیم بن مخدوم عبدالکریم بن مخدوم غلام حیدر بن مخدوم عبدالکریم بن ‘‘

 بن مخدوم امین محمد بن مخدوم کرم الله عنایت اللهمخدوم محمد زمان بن مخدوم 

 (۹۱۱ھمو، ھمان، .)’’قدس نا الله تعالی به اسرار هم

از هرات به س ند آ مده بودند ایشان از اهل علم و فضل و  ’’مخدوم محمد ابراهیم خلیل تتوی‘‘نیاکان 

 عارفان بودند.

از قدیم با خانواده اش نوش ته شده است و  ’’مخدوم‘‘است. کلمه  ’’محمد ابراهیم‘‘نام او 

قین ونویس ند گان بعدی در تالیف های خود نامش صفت نسبتی است چنانچه بیشتر محق ’’تتوی‘‘

 ’’س ندجا اسلامی درسگاه‘‘و  ’’مقالات قاسمی‘‘نگاش ته اند فقط در  ’’مخدوم محمد ابراهیم خلیل تتوی‘‘
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م ۹۱۸۵تالپور، جمن، ) ’’س یدخلیل‘‘و ( ۵۹۲م، ص۵۳۳۳قاسمی، ) ’’میر خلیل‘‘بانام او بالترتیب 

 را اضافه کرده است. شاید روی احترام نوش ته اند. ( ۰۱۱ص 

 ’’مسکین‘‘کار برده است. اوّل ہ در شعر سه تخلص ب ’’مخدوم محمد ابراهیم خلیل تتوی‘‘ 

اختیار   ’’اداسی‘‘ورزید و درزبان س ندی تخلص ’’خلیل‘‘تخلص کرد سپس به مناسبت نام خود تخلص

است به همین در زمان خود  ’’خلیل‘‘آ وازه او از تخلص ( ۵۹۵،۲۲۱، صص ۹۱۲۸تتوی: کرد.)

که در بندر کراچی نشر می شد نامش بر غزل  ’’مفرح القلوب‘‘معروف بوده است لذا در هفت نامه 

 درج است.  ’’خلیل‘‘با تخلص 

 تخلص های اورانقل کرده اند جزز قین بعدی وتذکره نویسان جدید نیز درآ ثارهای خود همینمحق 

 وی در کتاب خود درباره تخلص او چنین می نویسد: ’’شاهده بیگم‘‘خانم 

و سپس به  رزیدمی و  ’’مسکین‘‘در آ غاز تخلص خود  ’’مخدوم محمد ابراهیم خلیل تتوی‘‘

 (۵۱۹درس: بی تا، ص ۔)‘‘اختیار کرد‘‘ ولی’’مناسبت مسلک تصوف تخلص خودش 

را  ’’ولی‘‘نسبت دادن درست نیست وی در آ ثار خود تخلص  ’’خلیل‘‘با  ’’ولی‘‘اما تخلص 

 بود.  ’’خلیل‘‘هیچ جا ذکر نکرده است و آ خرین تخلصش 

مرد باسواد بود. او تحصیلات ابتداي از جدخود، مخدوم  ’’مخدوم محمد ابراهیم خلیل تتوی‘‘ 

ه الملقب به دایم ۹۵۱۵لکریم تتوی مه و پدر خود، مخدوم محمد عبدا۹۵۱۹غلام حیدر تتوی متوفی 

 ’’مولوی آ ل احمد هندوس تانی متوفیی ‘‘وبرای س نحنوری به ( ۵۹۹ م،۹۱۲۸تتوی: الصوم فراگرافت )

( ۹۵خطی، ص /ھمو، مائدہ نسخہ خلیل) ’’ضیاء الدین ںمیا‘‘، و (۲۱ھمو، ھمان، ص ه )۹۵۱۱

 بهره برده است.
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و نوشتن فارسی و عربی هم آ موخت و  او درکودکی به هشت سالگی ناظره قرآ ن خواند. 

وعه صرف وحوو، علم اصول فقه، علم منطق، علم راضی،، علم حدی،، علم تفسیر، اصول حدی،، مجم

میر س ید غلام محمد ‘‘وعلم مناظره فراگرفت وی در خورد سالگی به شعروادب مایل شد و در صحبتِ 

، و ’’دیوان آ تش‘‘،  ’’دیوان ناسخ‘‘ ه از زبان اردو آ ش نا شد و بعد از دیدن۹۰۵۵متوفی  ’’گدا

 (۵۹۰م، ص ۹۱۲۸تتوی: شعر هندی را نیز می سرود. ) ’’دیوان آ باد‘‘

تکمله ‘‘وی مرد عالم و صوفی بود در شعر دسترس کافی داشت چنانچه وی خودش، در  

( ۲۱۳ھمان، ص ) ’’قای، علی محمد‘‘بس یار شاگردان خود را نام آ ورده است مانند  ’’مقالات الشعرا

 ’’غلام علی سبز پوش‘‘ه( ، ۹۰۳۰متوفی، ( )۹۹۵ھمان، ص ) ’’قای، غلام علی‘‘ه( ۹۰۳۱متوفیی )

 ’’میان محمد بلال‘‘،( ۲۱۳ھمان، ص ) ’’میان عبدالغنی‘‘،( ۲۹۲ھمان، ص ه( )۹۵۱۱)متوفی بعد 

)متوفی  ’’میر س ید کریم بخش شیرازی‘‘،( ۰۹۵ھمان، ص) ’’میان محمد زاهد‘‘، ( ۰۱۲ھمان، )

 ، وغیرهم. (۰۱۸ھمان، ص ه( )۹۵۱۱

و برادرش، مخدوم فیض احمد، وپسرش، محمد پدرش مخدوم محمد عبدالکریم تتوی، 

ه(  نیز از شعر و سخن رغبت داشتند وبه فارسی شعرمی سرودند وهمه ایشان ۹۰۳۱زمان)متوفیی 

 دارای بیاض بودند.

اهل سنت، حنفی المذهب وصدیقی نسب بود و در  ’’مخدوم محمد ابراهیم خلیل تتوی‘‘ 

 چنین اظهار می کند. ’’تکمله مقالات الشعرا‘‘تصوف به سلسله ی نقشبندیه منسلک بود. وی در 

 (۹۱۱ھمان، ص ) ’’الصدیقی نس باً، والنقشبندی طریقتاً ، والحنفی مذهباً ..... ‘‘

 در این مورد اینطور می گوید:‘‘ دیوان خلیل’’و در 
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 لیههههل حههههق بههههودم نام ای عزیههههزاسم خ 

 صدق  کمال   از   فیض  زباده  صدیقیم

 مههههه  بهههههود بهههههه طریقهههههه اسهههههلام ای عزیهههههز 

 عزیز   ای   جام  خورم   از شاه نقشبند

 (۱۱تتوی، خلیل، دیوان نسخہ خطی، ص)

بہ  نیا کانش صاحب علم و کمال واهل ذوق و معرفت بودند و از مشایخ سلسله ی نقشبندیه 

حضرت ‘‘نیز بدست عالم جید و ش یخ طریقت  ’’مخدوم محمد ابراهیم خلیل تتوی‘‘شمار می رفتند. 

ه( بیعت کرد وی در ضمن ارادت وبیعت خود در ۹۵۸۱)متوفیی  ’’خواجه عبدالباقی مجددی نقشبندی 

 :چنین می نویسد ’’تکمله مقالات الشعرا‘‘

تتوی( هم از آ نجناب )حضرت )مخدوم محمد ابراهیم خلیل  ’’فقیر کاتب الحروف‘‘

 (۹۱۲۸تتوی، ) ’’خواجه عبدالباقی( تلقین طریقت اضفته ......

این برمی آ ید که وی از مرشد خود بس یار  ’’مخدوم محمد ابراهیم خلیل تتوی‘‘از بررسی آ ثار 

عقیدت داشت بنا براین پیش او جایگاه عالی و ممتاز داشت او برای تربیت باطنی وکسب فیض مرشد 

 ’’کراچی‘‘و  ’’اتهل‘‘،  ’’سونمیانی‘‘،  ’’لسبیله‘‘خود به مسافرت های کوتاه سپری شد چنانچه وی 

 را برای مرشد خود سرود. این رباعی ’’سونمیانی‘‘وبه موضع  سفر کرد.

 هاناول  و کاسا ایها الساقی ادراض الا

 شهادارم امیدی آ نکه چون این منزل ظاهر

 که بهر ساغر فیضت نمودم قطع منزل ها 

 (۱۲ھمان، ) ک  سیر سلوک باطنی رس تم زباطل ها

بر غزل خواجه عبدالباقی تضمین نموده کیفیت قلبی خویش  ’’دیوان مسکین‘‘همینطور وی در 

 را نیز آ شکارمی کند:

 بکن روشن به نور وحدت خود شمع جانم را  س یه شد نامه اعمال من از ظلمت کثرت
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 تجلی زار نور خویش کن مرآ ت جانم را اضرب بکن روشن دل مسکین ’’باقی‘‘زفیض 

از زنجیره ی طریقت نقشبندیه پیوس ته بود لذا از  ’’مخدوم محمدابراهیم خلیل تتوی‘‘چونکه 

خته به آ نان اظهار ارادت نموده است وی در مدحت  دیگر این سلسله نیز س تایش پردامشایخ

 چنین سخن می سراید: ’’ابوالقاسم نقشبندی نورالحق‘‘

 

 خواجه خواجگان ابوالقاسم

 را بوس تان ابوالقاسم رشد

 نورالحق      ذکر      فیض      شکر کز 

 مرشد انس وجان ابوالقاسم 

 فیض را گلس تان ابوالقاسم

     ابوالقاسم    جان   ورد   مرا شد 

 (۹۲۸تتوی، دیوان خلیل، نسخہ خطی، )

بود،  ’’خواجه عبدالباقی‘‘که از بزرگان و عرفای نقشبندیه ونوه  ’’خواجه محمد عمر‘‘وجای دیگر برای 

 می گوید:

 جذبه آ ش نایمنه سلوک راش ناسم نه به 

 سزد ار قدیم خود را بنوازی از تلطف

 اگرم نمی نوازی چک  چه چاره سازم

 توکه مرشد زمانی نظری به حال من کن

 

 هجوم نا امیدی به کمال ابتلایم ز 

 به در تو پادشاها چوگدای بی نوایم

 دگر نخواهم به عرض جبه سایم به در

  که دمی زغلط غفلت به صفای هوش آ یم 

 (۹۲۱ھمان،ص)

 

 

 

از کودکی میان مردم اهل عرفان وسلوک بسر برد چنانچه تمام  ’’مخدوم محمد خلیل تتوی‘‘

بود وهمه عمر خود را برای سخن و ادب و خانقاه وقف کرده  ’’تبتل الیه تبتیلا‘‘زندگی او نیز سر مشق 

ربیع الاول  ۵تاآ خرین ااضم حیات خود فعالیت های علمی وادبی مشغول بوده است او در سال، 

 (۵۰ھمان، ص ه تاریخ وفات خواهر گفته است. )۹۰۹۱

م. ۹۸۱۱ه به مطابق سال ۹۰۹۱خودبه همین سال یعنی  ’’مخدوم محمد ابراهیم خلیل تتوی‘‘ 

 ازین جهان فانی در گذشت:

 شاعر پرگو، و دوست او بود. وی تاریخ وفاتش سروده است. ’’مولانا عبدالکریم درس‘‘ 
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 یکی از آ نهادر زیراست؛.

 بودمسکین خلیل بی شک وریب

 سال نقلش سروش گفت از غیب

 

 رومی ثانی اثنین عارف 

تتوی: )  ’’قطب وقت مخدومی‘‘درس خوان 

 (۰۰بی تا، ص اض درس۵۲۳، ۹۱۲۸

به جانب مغرب موجود است و قبرش خام  ’’مخدوم ابوالقاسم نقشبندی‘‘قبرش در گورس تان 

در دیوانش ثبت است که وی اشعاری برای ( ۵۲۵م، ص۹۱۲۸تتوی: است وهیچ کتیبه ندارد. )

 .’’نقش قبر فقیر )خلیل( اگر این فرد شود بهتر‘‘س نگ مزار خود سروده بود و این آ رز وداشت که 

تکیه نتوان کرد هرگز برحیات مس تعار   زنده میرد عاقبت ای زایرفرخ شعار

 (۵۲۰ھمو،ھمان،ص)

 آ ثار مخدوم محمد ابراهیم خلیل تتوی:

 به قرار زیراند : ’’مخدوم محمد ابراهیم خلیل تتوی‘‘تالیفات  

 آ ثار نثری او این است:

 تکمله مقالات الشعرا . ۹ 

 ’’کشکول مسکین‘‘مکاتیب  . ۵ 

 ’’تحفته الفقیر‘‘رساله  . ۰ 

 ’’مائده خلیل‘‘انشای  . ۲ 

 آ ثار منظوم او این است:

 . دیوان مسکین۹ 

 ’’دیوان خلیل‘‘. ۵ 

است که به  ’’مخدوم محمد ابراهیم خلیل تتوی‘‘تالیف معروف  ’’تکمله مقالات الشعرا‘‘

به توسط س ندی ادبی بورد، به چاپ رس یده است و در  ’’حسام الدین راشدی‘‘تصحیح وحواشی 

 دنیای ادب فارسی یکی ازما خذ تاریخی بی بها بشمار می رود.

دردست نیست  ’’تحفته الفقیر‘‘و رساله ای کوتاه  ’’کشکول مسکین‘‘مکتوبات ایشان بنام 

مرشد جد خود، و  حضرت میر نظر علی،‘‘آ ن رساله را در مناقب  ’’مخدوم محمد ابراهیم خلیل تتوی‘‘
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جد مخدوم محمد ابراهیم خلیل تتوی، تحریر کرده است.ومکاتیب دیگر او بنام  ’’مخدوم غلام حیدر تتوی‘‘

 موجود و تاکنون غیر چاپیی است.  ’’مائده خلیل‘‘

اسفانه در دست نیست فقط غزل های تت م هسکه اولین دیوان او  ’’دیوان مسکین‘‘

 آ ورده است. در دسترس ماهستند. ’’تکمله مقالات الشعرا‘‘دش درکه خو  ’’دیوان مسکین‘‘منتخب از 

یکی از مهمترین آ ثار اوست وهنوز کسی اورا تصحیح نکرده است لذا من  ’’دیوان خلیل‘‘

این دیوان رابطور پااضن نامه خودم منتخب کردم و موضوع پااضن نامه بنده و شرح احوال وآ ثار 

 است.  ’’ابراهیم خلیل تتویمخدوم محمد ‘‘وتصحیح انتقادی دیوان 

 ویژگیهای شعری او :

دیده می  ’’دیوان خلیل‘‘اکنون ویژگیهای شعری او که در، تکمله مقالات الشعرا، و دیوان مسکین، و 

 شوند بیان می کنیم.

 :’’تکمله مقالات الشعرا‘‘مختصات شعری مخدوم محمد ابراهیم خلیل تتوی از

است. وی  ’’کمله مقالات الشعرات‘‘تاکنون فقط از  ’’تتویمخدوم محمد ابراهیم خلیل ‘‘شهرت  

این تذکره رابه حیثیت شاعر نوش ته است وبعد از مطالعه آ ن تذکره، می توان مخدوم محمد ابراهیم خلیل 

ش ناخت. این نیز آ شکار می شود که  ’’برجس ته‘‘و  ’’توانا‘‘و  ’’سخن س نج‘‘تتوی را از حی، شاعر 

س نجد. وی در ضمن را ب  حقه آ ش نا بود لذا می توانست شعر نیک و بد وی به فن شعر و سخن کما

تکمله مقالات ‘‘ذکر شاعران، برذوق شعری آ نان رای صایب ومختصر داده است. اقتباسهای چند از 

 بطور شاهد می آ وریم: ’’الشعرا

ه(  را چنین بیان کرده ۹۰۹۵)م  ’’مرزا احمد علی‘‘وی سلیقه شعری و اس تعداد نثری 

 است:

شاعری  ’’مرزا احمد علی‘‘فصاحت ماب بلاغت انتساب ‘‘

 ’’ثرری بلی  است نظمش دلپس ند و نثرش ارجمند تافصیح و 

 (۵۲م، ص ۹۱۱۸تتوی: )

را با این کلمات افتخار ثبت کرده  ’’س ید محمد رضا متخلص به آ صف‘‘وجای دیگر در مورد قریحه شعر 

 است:
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غت وفصاحت یم بلاس ید الشعرا، در کمال نکته دانی،اقل‘‘

، گردون متانت ونزاکت را روشن ماه،شیرین بیان راشهنشاه

 (۵۲ھمان، ص ۔ )’’رنگین عنوان

 چنین آ گاهی می دهد:’’قای، غلام علی‘‘درباره ی وصف شعر 

 (۹۹۵ھمو، ھمان، ص شیری طبع، رنگین وضع ... )

 در عصر خودنامور بود توصیف او اینطور کرده است: ’’آ خوند امید علی سها‘‘

صاحب المنظوم والمنثور، مشهور نزدیک و دور ، واقف اسرار هوش دردم ، حاوی آ ثار 

نظر برقدم، حافظ کلام ربانی، واقف رموز سخندانی،درخوش نویسی طاق،در علم س باق معرفت آ فاق. 

 (۰۲۳ھمو، ھمان، ص )

جامع بیان ه( رابا کلمات مناسب و ۹۵۵۱)م  ’’میر عظیم الدین‘‘وجای دیگر ذوق و اس تعداد شعری 

 نیز کرده است.  ’’مداح تتوی‘‘و  ’’محمد محسن تتوی‘‘کرده است وباتوصیف او س تایش 

 قرار داده است وی می گوید: ’’مجلس سخنوران راچراغ‘‘محسن  تتوی را 

صاحب در نظم به  ’’میر عظیم الدین‘‘فصاحت وبلاغت آ ئین 

دبدبه تام مشهور و معروف اند. گویند بعد انتقال مجلس 

و فرزند ش باع،  ’’محمد محسن صباغ‘‘ن را چراغ رانو سخ 

شاعری در شهر تته  ’’غلام علی مداح ںمیا‘‘سرور ارواح 

خاست وفی الواقع جلد گو نه بر  ’’یم الدینظمیر ع‘‘مثل 

 (۰۲۱ھمو، ھمان، ص وروان طبع است.)
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با کمال متانت وداضنت مرتبه ی شعرا مذکوره بالا را بیان  ’’مخدوم محمد ابراهیم خلیل تتوی‘‘

علاوه شعرای دیگر، بر  ’’تکمله مقالات الشعرا‘‘می کند و نکته مهمی این است که وی درین کتاب 

این  ’’مرزا بنده علی‘‘شعر خود نیز رای داده است. وخود را شاعر بزرگ می دانست وی در ضمن 

 شعر او را نقل کرده است . 

 زکج فهمی به جان خویشتن شمشیرمی خواهد  ل عید با ابروی او دم می زند آ خرهلا

گفته  ’’دلپذیر‘‘و  ’’دامنگیر‘‘وی به همین ردیف و قافیه غزلی سروده شعر خودرا برای دانا وبینا ، 

 است.

فقیر)مخدوم محمد ابراهیم خلیل تتوی( هم درین میدان زنجیر ‘‘

 نداین پهلوان ندارد امادانا داومت و شمشیر دارد اگر تاب مقا

و بینا بیند که تقریر این بیت چه قدرد امنگیر است و تحریر 

 ’’کلام این فقیرچه مقدار دلپذیر...

 واشعارِ زیر نوش ته است :

 دلم برپای خود از گیسویت زنجیر می خواهد

 بباغ از همسری زلف او دم می زند سنبل

 اهدسرم برجان خود ازا ابرویت شمشیر می خو  

  بپای خویشتن از کج روی زنجیر می خواهد

 (۲۲۵ھمان،ص)

 از دیوان مسکین: ’’مخدوم محمد ابراهیم خلیل تتوی‘‘مختصات شعری 

پراز محاسن شعری است و قدرت کلامش رانشان می دهد  ’’دیوان مسکین‘‘شعر های  

محسن ‘‘، و ’’مایل تتوی‘‘،   ’’عظیم الدین تتوی‘‘وی نیز خودرا در برابر اس تادان سخن مانند 

قرار داده این اد عامی کند که  ’’میر علی شیر قانع تتوی‘‘، محمد پناه رجاتتوی ،  ’’عطا تتوی’’‘‘تتوی

 ملاحظه شود. ’’دیوان مسکین‘‘داده اند چنانچه شعرش از  ’’مس ند سخن‘‘این اساتید شعر، اورا 

طا رجا قانع عظیم و مایل و محسن ع  سپرده اند به من مس ند سخن مسکین
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 (ھمو،ھمان،ھمانجا)

وگاهی بلندی افکار خودرا در پیرا یه ای دلنشین بیان کرده در این اشعار سادگی، سلاست و روانی 

 هم آ شکار است:

 گفتار چند گفت چو طبع روان من

 کنند     سخن   من   سخن  مردم زخوبی

 اند بیان منبم گفتم نشان به دهر 

 من   زبان   و   دهان   خاک  کرد  بوس یده 

وجای دیگر بر شعر خود چنین افتخار می کند درین شعر صنعت تجاهل عارفانه نیز دیده می شود یک 

 مطلع و مقطع این ست:

 نجم ثاقب اض ثرراض اضسمن اضنسترن

 عنا گلیر  مگر  اض  نقش چین اض شعر رنگین

 اض عرق بر روی تو اض لولو لالاست این 

انشاست این   زمن  مسکین اض  طاووس  اضپر

 (۹۱م،ص۹۱۱۸تتوی،)

وی شعر های خود را نتیجه ی کمک هاتف والهام قرارمی می دهد این غزل او ذو قافیتین است و 

 درین تلمیحات نیز اضفته می شود دوشعر از آ ن بطور مثال در زیراست :

 کی شود اض ران به پیش صاحب کشف القلوب

 وشعر هر وضعی که می خواهد دلت مسکین بگ

 جام جم رونق آ ئینه سکندری و 

هم   الهام  و باشد   هاتف  چون مدد گار ت

 (۲۱۹ھمان،ص)

 ازین شعر های بالا می توان حدس زد که وی بر شعر و سخن چیره دست بود. 

 :’’دیوان خلیل‘‘مختصات شعری مخدوم محمد ابراهیم خلیل از 

یکی از شاعران س بک هندی بشمار می رود واز همه  ’’مخدوم محمد ابراهیم خلیل تتوی‘‘ 

 اصناف شعری به ویژه غزلسرای معروف بوده است. 

بر اصنافهای مختلف شعری مانند، مسدس، مخمس ، قطعه رباعی،  ’’دیوان خلیل‘‘وی در  

 فرد، غزل و تاریخ گوی طبع آ ز ماي کرده است.
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’ فظ و معاصرین مانند سعدی حانشانگر است که وی از اس تادان پیشین ’’دیوان خلیل‘‘ 

، طرزی ظیم حیدر، و محسن تتوی، مداح تتوی، قانع تتوی، عنظامی گنجوی’جامی، امیر خسرو

 راجع به کلام خود می گوید: ’’مخدوم محمد ابراهیم خلیل تتوی‘‘وغیرهم در نظر داش ته است. 

 شیرین سخن است اگرچه خسرو

 کلامم   آ ورد   می    چو    مس تی

 شه تخت دل نظامی استلیکن  

است  جامی  ش یخ   زفیض  نشه این 

 (۲۱تتوی،دیوان خلیل،نسخہ خطی، ص)

 وگاهی چنین اعتراف می کند:

تعالی الله چه دولت دارم امشب   گرفتم درس از حافظ خلیلا

 (۵۱ص۵ھما،ھمان،ج)

روشن می شود که وی بر فن شعر مهارت تامه داشت. وی خود نیز وصف  ’’دیوان خلیل‘‘از بررسی 

 شعر خودرا درک می کند بنا بر این می گوید:

مگر گفتار شیرینت خلیلا دُر مکنون است   گوش رغبت آ رد گفته خوش آ ب تو هرکسہ ب

 (۹۳۱ھمو،ھمان،ص)

 قش نگ این طور تفسیر کرده است: یہوی درین رباعی وصف شعر خودرا در پیرا

 ای کان نمک زان نمکین آ چارم

 گش ته است بیاضم به نمکدان مشهور

 گردید زبسکه پر نمک گفتارم 

شورست به هنداز نمکین اشعارم 

 (۵۳۳،ص۰ھمو،ھمان،ج)

 جای دیگر این طور سخن می سراید:

 کافتاده است شورش چه چه چمن چمن  ای بلبل خلیل چه جادوبه لحن تست

 (۹۲۵ھمو،ھمان،ص)

 وی در این غزل نیز توصیف و قدرت شعری خودرا چنان ابراز می کند:

 شورش آ ه و فغان دل سرو سامان ماست  کاروان سالاری دردم کرامت کرد عشق
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دفتر سوز درون هر فرد از دیوان ماست  شعله خوبان بسکه از حرمان دلم را سوختند

 (۲۹ھمو،ھمان،ص)

 همه دیوانش دیده می شود چنانچه اشعار های زیر بطور مثال ملاحظه شود.نغمگی وموس یقیت در 

 م  مفتون اضری غمزه کاری عشوه کرداری

 به ظاهر موبه موغافل به باطن پر خرد عاقل

 

 به دل بردن خبر داری به جان دادن سزا واری 

ندیدم هیچ جاای دل چنین یک خفته بیداری 

 (۵۰۵ھمان،ص)

 بالحن عالی سروده است مطلع و مقطع آ ن در ذیل است: وی این غزل نعتیه را

 نس یم سحری برو به یثرب حقیقت حال من بیان کن

 حبیب حق را بگوز رافت خلیل مفتون بودبه هجرت

 زسوز حرمان زدردهجران زشوق وصلم همه عیان کن 

رهش نمای سوی وصالت کشان کشان بر آ س تان ده 

 (۹۱۱ھمان،ص)

در کلامش تشبیه، اس تعاره و تلمیحات را بکثرت بکار  ’’خلیل تتویمخدوم محمد ابراهیم ‘‘

 برده است.

 ابیاتی چند بطور نمونه این است:

 رُخش گل زلف سنبل چشم نرگس سرو بالایش

 نه از زنجیر گیسویش پریشان خاطرم تنها

 سرا پا دیده شوگر خواهی ای همدم تماشایش 

قیامت کرد برپا بر سرمن قد رعنایش 

 (۹۰۲ھمان،ص)

وی جای دیگر تشبیهات را با طرز لف و نشر آ ورده است سلاست و روانی نیز دیده می 

 شود:

 لب ودندان جانان در خیال آ ورده خوابیدم

 چسان خوانم به پیشش نسخه درد فراق خود

 به بیداری چودیدم لعل و گوهر بود درد س تم 

دل صد پاره چون اوراق ابتر بود درد س تم 

 (۹۲۸ھمان،ص)

 آ ورده است: ’’چشم‘‘را بطور اس تعاره به جای  ’’نرگس‘‘او درین شعر 
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فتنه انگیخت لیکن نرگس جادوی او   می رمیدم مثل آ هو دور دور از دشت عشق

 (۵۹۳ھمو،ھمان،نسخہ نقل،ص )

 در این اشعار تلمیحات و اس تعارات اضفته می شود و مضمون آ فرینی وجدت خیال نیز عیان است:

 نرفتم نور او از دورمی دیدمبه نزدیکش 

 به مصر اضر هرگز رخصت رفتن نبود اما

 نگاه لطف را زین دنیوی خوبان نمی خواهم

 چوکوه طور اضران جلوه گاهش را ادب کردم 

 عزیز من دل گم گش ته را جستن سبب کردم

خلیلا مهررا درخواست ازماه عرب کردم 

 (۹۲۳ھمو،ھمان،نسخہ خطی، ص)

 موضوع تصوف است نمونه های شعر او اینگونه است: ویژگی نمااضن شعر او

 وقت آ نکس خوش که اورااضد ایزد اضد باد

 اتباع سنت و ذکر خدایم اضد باد

 در سلوکم آ بروی جذبه اض رب گردهی

 خلعت ایمان و جاگیر مقام معرفت

 پاس انفاس آ نکه پردس تور دارد در نظر

 

 باغ قلبش از بهار ذکر حق آ باد باد 

 ست دیگر هرچه باد اضد بادمقصدم این ا

 آ تش افتد در هوس خاک هوا برباد باد

 اض رب از سرکار محبوبت مرا امداد باد

خود عزیز مصر معنا وشه ارشاد باد 

 (۹۹۸ھمان،ص)

 

 این شعر نیز نشانگر تمایل باطنی اوست:

 بقای هس تی خودبی ثبات دراضبی

 کم از سراب مدان آ ب دنیوی هرگز

 حباب در آ ب کنار بحربه بینی اگر 

به جذبه سالک حق شو مشو خراب در آ ب 

 (۹۳۰ھمان،ص)

راه اطاعت خدا و اتباع ہ از اشعار مخدوم محمد ابراهیم خلیل تتوی آ شکار می شود که او همیشه ب

 شریعت گامزن بوده است:

 گربه طاعت گذرد عمر سعادت باشد

 در حضور تو خداوند کریم متعال

 باشدوربه غفلت گذرد محض شقاوت  

عرض این بنده به صد عجز مذلت باشد 
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 (۱۹ھما،ص) 

 

 واز الله جل شانه آ رزو می کند که:.

 به قلبم نقش فرما کلمه الله اض الله

 شه ما رحمت عالم بود باشد که بر حالم

 

 به عشق حسن خود گردان دلم آ گاه اض الله 

نظر ها از کرم سازد به مهرآ ن ماه اض الله 

 (۹۱۵ھمان،ص)

کلام او مزین از عالی نظری و نمااض نگر وس یع المشربی وی می باشد. وی مرد صوفی منش 

بر صفای باطن اعتقاد دارد خود از سلسله نقشبندیه است با آ نکه بین مشایخ هر چهارسلسله رقابتی 

را بر تضمین  ’’دیوان خلیل‘‘حس نمی کند و همه را مورد تکریم قرار می دهد چنانچه در آ غاز 

 ه( کرده است:۱۰۰م) ’’ضرت خواجه معین الدین چش تیح‘‘

 خلیل تابحر معی  عطا نمود این دُر

 

ببین وصال خدا در وصال نام خدا  

 (۱۱ھمان،ص)

ه( مخمس ۲۱۹)م ’’جناب حضرت پیر دس تگیر عبدالقادر جیلانی ؒ ‘‘وجای دیگر به مدح 

 سروده است و بر کلامش نیز پیروی کرده است:

 دییز راه طاعتم ای گناه 

 نفس دادست لغزشم به بدی

 مابعجزی

 ازچه آ اض مثال دیو دوی 

 اض حبیب الا له خذ بیدی

سواک مستندی )تتوی:نسخہ خطی،، نقل، 

 (۵۱۳ص

 

 وی درین اشعار تلقین عشق حقیقی می کند و اصطلاحات عرفانی هم آ ورده است:

 غیر از عشق حقیقی هرزه کاری هابود

 در پرده دار بزم اهل بود طنبور را

 هوش دردم کن خلیل آ سا نظر نهه برقدم

 

 بی زاضن نش ناس بر سود مجاز خود مناز 

 لحن غلطک را ز دل برکش به ساز خود مناز

کوتهیی بگذار بر عمر دراز خود مناز 

 (۹۵۰ھمو،ھمان،خطی،)
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عشق مجازی یکی از مضامین اساسی غزل است وی علاوه از عشق حقیقی ، گاه گاهی وصف 

 خود وبی رخی وبی اعتنایی اورا بیان کرده است چنانچه می گوید: محبوب

 نینیعجب منظور دلکش ناز 

 نگه بر هرکه کرد از خویشتن رفت

 بد خشانی ست لعلت زلف شامی

 

 بیا چون نور در چشمم نشینی 

 به چشمش ختم شد سحر آ فرینی

رخت رومی و ابروی تو چینی 

 (۹۲۱ھمان،ص)

 چنین ابراز نموده است:وی گاهی س نگ دلی معشوق را 

 نوشد که شراب استتش نه ب خونم به لب 

 با غیر مروّت کند از دل که مدار است

 

 قلبم بس تم قیمه نماید که کباب است 

د زدیده به سویم کند رخ که حجاب است 

 (۹۳۱ھمان،ص)

بنا بر همین وصف های شعری و شخصی، او از زمان خود تاکنون مورد تحسین محقیقین، 

 ندگان و شاعران بوده است:س  نوی 

تاریخ  ’’مولانا عبدالکریم درس‘‘چنانکه قبلًا ذکر کردیم که بروفا تش دوست و معاصر وی  

حق ‘‘ ’’ادیب کامل‘‘را  ’’مخدوم محمد ابراهیم خلیل تتوی‘‘وفاتش سروده است، وی در آ ن تاریخ ها 

فروغ بزم ارباب ‘‘می کند که وی  قرار می دهد و این نیز اعتراف ’’رونق شهرتته‘‘حق جو، و  ’’گو

 ’’عبدالکریم درس‘‘و این نیز بر می آ ید که  ’’از و فیضان حق حاصل می شود‘‘بوده است و  ’’فضایل

 می شمارد چنانچه می گوید: ’’رومی‘‘وی را در برابر مولانا 

 ادیبی کاملی یکتای دوران

 خلیلی نقشبند لوح دل ها

 

 فروغ بزم ارباب فضایل 

 حق می گشت حاصل ازو فیضان

 

 و چنین هم می گوید:

 ثانی اثنین عارف رومی       بود مسکین خلیل بی شک وریب     

 وجای دیگر این طور سخن می سراید:
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 نقشبند معانی رنگین

 تته را فخر بود از ذاتش

 

 جان معنی سر آ مد شعرا 

 ذات او بود در جهان یکتا

؛درس،بی تا، ۵۲۳،ص۹۱۲۸تتوی،)

 (۰۰ص،

 در تالیف خود چنین می نویسد: ’’دکتر ظهور الدین احمد‘‘

خلیل از فن شعر بخوبی آ گاه بود و از کیفیت الهامی شعر 

واقف بود و درد عشق رامی دانست. 

 (۲۵۱،ص۹۱۱۱احمد،ظہورالدین:)

 درباره شاعری او اینطور می گوید: ’’دکتر مهدی توسلی‘‘

قریحه ای .... هر چند که در شاعری نیز دس تی توانا و 

 ( ۵۲۱درس،بی تا، صسرشار داشت.)

که خود مرد عالم وفاضل هستند در کتاب خود  ’’صاحبزاده ابو الخیر محمد زبیر‘‘و همینطور 

قرار داده اند.  ’’ولی کامل‘‘و  ’’آ فتاب علم و فضل‘‘را  ’’مخدوم محمد ابراهیم خلیل تتوی‘‘

 (۵۵۸۔۵۵۰،صص۹م،ج ۵۳۳۱صاحبزادہ،)

شعری او می توان نتیجه گرفت که وی مرد صوفی منش، و شاعر لطیف  از همه نمونه های 

 و پر قدرت بود واین شعر مخدوم محمد ابراهیم خلیل تتوی بر شاعری اوصادق می آ ید که :

 زبحرین دل و طبع خلیل من چه می پرسی

 

بنظم و نثر سلک دُر بودهر لفظ و معنایش  

 (۹۵۱تتوی،دیوان،نسخہ خطی، ص )

:منابعکتابش ناسی   

 ۔م . دانشگاه پنجاب، لاهور۷۷۱۱احمد ظهوالدین، پاکستان میں فارسی ادب، ۔ 
 م ، سندی ادبی بورد ، حیدر آباد.۷۷۹۱گانی، پرشین پوئیت آف سند،  رنایچ آئی سدا ۔ 
 م یاران سردار پریس ، حیدر آباد.۷۷۹۱تالپور، جمن، سند جا اسلامی درسگاه،  ۔
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م ، تصحیح و حواشی، حسام ۷۷۹۹تتوی خلیل، محمد ابراهیم ، تکمله مقالات الشعرا،  ۔
 ، کراچی.  ڈالدین راشدی، سندی ادبی بور

تتوی خلیل، محمد ابراهیم، دیوان خلیل، نسخه خطی، کتابخانه، انس تیتیوت آ ف س ند الاجی ، جامشورو، ۔ 

 س نده.

ه خطی )نقل( نقل کننده فقیر غلام احمد مخدوم نقشبندی، تتوی خلیل، محمد ابراهیم ، دیوان خلیل، نسخ۔ 

 کتابخانه س ندی ادبی بورد، حیدرآ باد.

 تتوی خلیل ، محمد ابراهیم ، مائده خلیل، نسخه خطی، کتابخانه انس تیتیوت آ ف س ند الاجی.۔ 

یات فارسی توسلی، محمد مهدی، ابراهیم خلیل تتوی و نقد تذکره او؛ مجموعه مقالات س یمنار زبان وادب ۔  

 .۵۳۳۱درس ند ، خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران، کراچی، 

درس، عبدالکریم ، مجموعه متفرقات درس ، سعی و اهتمام ، میرزا حسام الدین س یف العلما تبریزی در ۔ 

 مطبع ترقی واقع بهیندی بازار بمبئی سال تالیف ندارد.

، ضیاء القرآ ن پبلی کیشنز، لاهور، ۵۳۳۱نقشبند، صاحبزاده ، ابوالخیر محمد زبیر ، س ند کے صوفیائے ۔ 

 کراچی.

م. ، مرتب پروفیسر مظهر الدین سومرو، نفیس پرتنگ ۵۳۳۳قاسمی، غلام مصطفیی ، مقالات قاسمی، ۔ 

 پریس، حیدر آ باد.

 

 

 

 

 

 

 

  
 


